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کرد  پروانــه شــالش را روی صورتــش کشــید و تــاش 
عزیــزم  گفــت:  و  کنــد  پنهــان  را  ســوختگی‌هایش 

ترسوندمت؟
نوید کمی به‌خودش آمد و گفت: نه. داشتم کابوس 

می‌دیدم. تو ناراحت نشو. 
پروانــه بغض کرد و گفت: نه عزیزم ناراحت نمیشــم. 

گه بترسی هم حق داری.  ا
نویــد از روی تخت بلند شــد و دســتان همســرش را 
گــه ناراحتــت کردم.  گرفــت و گفــت: عــذر می‌خــوام ا
با‌هــم  بشــورم  صورتمــو  مــی‌رم  گرســنمه.  خیلــی 

صبحونه بخوریم.
نویــد به دستشــویی رفــت و پروانه که ســعی می‌کرد 
بغــض‌اش را قــورت بدهد، به آشــپزخانه رفت و برای 
هر دویشــان چای ریخت. نوید با حوله‌اش در‌حالی 
کــه صورتــش را خشــک می‌کــرد و لبخنــدی بــه لــب 
داشــت، وارد آشپزخانه شد و گفت: به‌به چه میزی! 

که می‌تونم یه فیل رو بخورم. گرسنمه  اونقدر 
پروانه هم با لبخندی تصنعی به‌ او گفت: نوش جونت،

کردنــد. یکبــاره  هــر دو شــروع بــه خــوردن صبحانــه 
نویــد رو بــه همســرش کرد و گفــت: می‌گم مــن امروز 

؟ مرخصی بگیرم چند روز بریم سفر
؟! پروانه با تعجب گفت: سفر

از  اتفاقــا یکــی  بریــم شــمال.  آره. مثــا  گفــت:  نویــد 
همکارانم چند‌بار خواســت کلید ویلا شو بده، گفتم 

خانومم خیلی اهل سفر نیست.
پروانــه گفــت: نمــی دونــم. دلــم که ســفر می‌خــواد. 
چــون تــوی خونــه دق کــردم. امــا هنــوز نمی‌تونم با 

کنار بیام. خودم و وضعیتم 
نوید دست همسرش را گرفت و گفت: تو نمی‌خوای 
فرامــوش کنی؟ عزیز من تو باید از خونه بری بیرون. 
. خــودت رو  الان یــک ســاله نــه خرید رفتی، نه ســفر

کردی که چی بشه؟  توی خونه حبس 
پروانه گفت: آخه...

نویــد اجازه نداد همســرش جملــه‌اش را تمام کند و 
گفــت: آخه و ولی نداره. فردا صبح زود راه می‌افتیم. 
چنــد روزی هــم می‌مونیــم اونجا. بهت قــول می‌دم 
بهمــون خــوش می‌گــذره. چون هــر دومون به ســفر 
نیــاز داریم. می‌خوام باهات توی ســاحل قدم بزنم. 

چطوره؟

کــرد و گفت:  پروانــه حرفــی نــزد. نوید ســاعتش را نــگاه 
آخ‌آخ دیرم شد. بعد هم جرعه‌ای چای نوشید و گفت: 
مــن مــی‌رم آماده شــم. تو هم بــه کارات بــرس که صبح 

زود راه می‌افتیم. 
نویــد لباســش را عــوض کــرد و طبــق عادت همیشــگی 
پروانــه کتــش را گرفت تا نوید بپوشــد. بعد هــم نوید به 
چهــره نگران همســرش نــگاه کرد و گفــت: بخند دیگه. 

راستی چیزی نمی‌خوای سر راه بگیرم؟
پروانــه لبخنــد زد و گفــت: نــه چیزی نمی‌خــوام. برو به 

سلامت. مراقب خودت باش.
میــز  تــا  برگشــت  آشــپزخانه  بــه  پروانــه  و  رفــت  نویــد 
صبحانــه را جمــع کند. بعد شــروع به تمیز‌کــردن خانه 
کــرد. او وســواس عجیبــی در تمیز‌کــردن خانه داشــت. 
بــه همیــن خاطــر همه‌چیــز و همه‌جــا تمیــز بــود. بعد 
از اینکــه کارهایــش تمــام شــد، ســراغ چمدان‌هــا رفــت 
ک می‌خورد. یک ســال قبــل که در  کــه داخــل کمد خــا
حادثــه اسیدپاشــی نیمــی از صورتــش را از دســت داد، 
کــرده بــود. از مدرســه‌ای  خــودش را در خانــه حبــس 
کــه در آن معلــم بــود، اســتعفا داد، پرده‌هــا را کشــید  و 
درهای خانه را به‌روی خودش بست. حتی برای خرید 
هــم بیــرون نمی‌رفــت و همه کارهــای بیــرون از خانه را 
نویــد انجام مــی‌داد. نه مهمانی می‌رفت و نه کســی به 
خانــه‌اش می‌آمــد. فقــط پــدرش هفتــه‌ای یکبــار برای 
دیــدن تنها‌دختــرش بــه خانــه او می‌آمــد. امــروز هــم 
سه‌شــنبه بــود و قطعا پدر برای دیــدن او می‌آمد. برای 
همیــن چــای را آماده کــرد و داخل ظــرف، میوه چید و 
کــرد. یکبــاره صــدای زنگ در  بــه ســاعت دیواری نــگاه 
که  کرد. چشــمش  شــنیده شــد. از آیفون بیرون را نگاه 
بــه پــدر افتــاد، لبخنــد زد و در را بــاز کرد و گفت: ســام 

بابا. بفرمایین تو.
پیــش  ســال  چنــد  می‌کــرد.  زندگــی  تنهــا  پروانــه  پــدر 
همســرش بــر اثر ســرطان فــوت شــده و پویا تنهــا برادر 
پروانه هم سال‌هاســت در آلمان زندگی می‌کند. پروانه 
شــالش را روی صورتش کشــید و در را باز کرد و نگاهش 
بــه آسانســور که مقابــل آپارتمان آنهــا بود افتــاد. در باز 
شــد و پدر با لبخند به دخترش نگاه کرد. پروانه ســام 
کــرد و خــودش را در آغــوش پــدر انداخت. پــدر که کلی 
خرید کرده بود و دستهایش پر بود گفت: الان می‌افتم 

بابا. بیا کمک کن اینا رو ببریم تو.

پروانه به خودش آمد و گفت: ببخشید بابا. اون‌قدر 
دلــم براتــون تنــگ شــده کــه حواســم بــه دســتاتون 
نبود. چرا زحمت کشــیدید؟ نوید خودش همه چی 

می‌خره.
جــای  هــم  بابــا  خــودش،  جــای  نویــد  گفــت:  پــدر 

خودش.
هــر دو وارد آپارتمــان شــدند. او برای پــدر چای آورد 
و خریدهای او را روی میز آشــپزخانه گذاشــت و کنار 
پدر نشست و با هم شروع به  صحبت کردند. پروانه 
به پدرش گفت که نوید به او پیشنهاد سفر داده و او 
بــا وجود تردیدهایی که داشــته پذیرفته. پدر خیلی 
خوشحال شد و گفت: آفرین دخترم که قبول کردی 
. مطمئنم بهتون خیلــی خوش می گذره.  بری ســفر

آفرین به نوید با این پیشنهادش.
پروانــه گفت: اما هنوز هم شــک دارم بتونم از خونه 

بیام بیرون. می‌دونی بابا می‌ترسم.
کشــید  پــدر دســت نــوازش روی موهــای دختــرش 
پروانــه  تــو  نتــرس.  از هیچــی  بابــا.  نتــرس  گفــت:  و 
زیبــای من هســتی که یه‌دنیــا رو به هــم می‌ریختی. 
قــول مــی‌دم  بــرو حســابی خــوش بگــذرون. بهــت 
وقتــی برگــردی تصمیمات جدیدتری بــرای زندگیت 

می‌گیری.
پروانــه گفت: ای وای ببخشــید بابــا. اونقدر از هفته 
پیــش دلم براتون تنگ شــده بود یادم رفت بپرســم 

ناهار چی درست کنم؟
پــدر از جایــش بلنــد شــد و گفــت: مــن بایــد برگــردم 
خونــه. لوله‌کــش قــراره بیــاد. تازه فــردا مســافری. به 

کارات برس.
پروانه گفت: ای کاش بیشتر می‌موندی بابا.

پدر گفت: از سفر که برگشتی زودتر از سه‌شنبه میام 
می‌بینمت.

کــرد  بــاز  را  آپارتمــان رفــت و در  بــه ســمت در  پــدر 
یکبــاره  زد.  را  دکمــه  و  ایســتاد  آسانســور  مقابــل  و 
برگشــت و بــه دخترش نــگاه کرد و لبخنــد زد. پروانه 
دلش خواســت بار دیگر پدرش را در آغوش بکشــد. 
کــودک در آغــوش پــدر انداخــت.  خــودش را ماننــد 
آسانســور بــالا آمد و پــدر و دختر از هــم خداحافظی 

گرفت... کردند. پدر رفت، اما قلب پروانه 
ادامه دارد

پروانه‌ای که سوخت
پروانه بنابر عادت همیشگی‌اش صبح زود بیدار شد و پیش از اینکه همسرش از خواب بیدار شود، به آشپزخانه رفت تا  زینب علیپور طهرانی

برایش صبحانه آماده کند. میز که آماده شد، بالای سر همسرش نوید رفت تا او را بیدار کند. اما نوید که به‌خواب عمیقی تپش
رفته بود،  یک‌باره از خواب پرید و تا نگاهش به صورت نیم‌سوخته پروانه افتاد، از جا پرید. 

نوجوانان و رفیق ناباب

از  یکــی  مــدارس  بازگشــایی  بــا 
والدیــن،  اصلــی  نگرانی‌هــای 
رفاقــت فرزنــدان بــا افــراد مختلــف 
اشــتباه در  و عواقــب تصمیمــات 
ارتبــاط  اســت‌.  دوســت  انتخــاب 
ــا  ــا دنیــای پیرامــون و همراهــی ب ب
ــروه هــم ســن و ســال در مراحــل  گ
اجتناب‌ناپذیــر  فرزنــدان  رشــد 
کلیــد موفقیــت والدیــن در  اســت. 

ایــن نیســت  فرزنــدان  اشــتباه  انتخاب‌هــای  از  پیشــگیری 
برگزیــده، مــدام مــورد  کــه  را در خصــوص دوســتانی  او  کــه 
کــه  ســرزنش قــرار دهیــد بلکــه بایــد بــا انجــام راهکارهایــی 
ســطح  غیرمســتقیم  می‌شــود،  اشــاره  آنهــا  بــه  ادامــه  در 
دوســت‌یابی  بــرای  را  فرزنــدان  معیارهــای  و  خواســته‌ها 
فــردی در  بــا هــر  رابطــه  بــه  تــن  کــه  آن‌قــدر رشــد بدهیــم 

‌. ندهــد  آن  از  بیــرون  و  مدرســه  محیــط 

کــه بچه‌هــا را بــه مدرســه می‌بریــد و می‌آوریــد،    ‌زمانــی 
حتمــا خــود را بــه والدیــن دیگــر معرفــی کنیــد. وقــت بگذاریــد 
ــا ارزش‌هــای والدگــری شــما موافــق  تــا بفهمیــد چــه کســی ب
کــه  اســت و چــه کســی نیســت. دوســتی بــا خانواده‌هایــی را 
کنیــد؛ بــرای  ک‌نظر داریــد، تشــویق  در ارزش‌های‌تــان اشــترا
مثــال خانواده‌هــای مــورد پســندتان را بــرای یــک آشــپزی یــا 
یــک شــب ســینما یــا پیــاده‌روی دعــوت کنیــد. وقتــی والدین 
بــا یکدیگــر در مســائل مــورد ‌نظــر تفاهــم دارنــد، یــک شــبکه‌ 

ایمنــی مهــم بــرای فرزنــدان نوجــوان خــود ایجــاد می‌کننــد.

  می‌توانیــد فرزنــد خــود را بــه دورهمی‌هــای در خانــه بــا 
کنیــد. خانــه خــود را بــه مکانــی مبــدل  دوســتانش تشــویق 
یــا  کــه دوســتان فرزندتــان، هرچقــدر هــم عجیــب  ســازید 
کننــد.  اســتقبال  آن  از  برســند،  نظــر  بــه  نابــاب  دوســت 
خودتــان در اطــراف بمانیــد تــا آنهــا بداننــد بزرگســالان حضور 
کــردن مکانــی امــن و  دارنــد امــا مزاحم‌‌شــان نباشــید. فراهــم 
راحــت، بچه‌هــا را از خیابــان دور و ایمــن نگــه مــی‌دارد. شــما 
ــان  ــد نوجوان‌ت ــای فرزن ــر فعالیت‌ه ــه ب ــر دقیق ــد ه نمی‌توانی
گــر  کنیــد و انتظــار رشــد آنهــا را داشــته باشــید امــا ا نظــارت 
کــه در  کــه بچه‌هــا )حتــی بچه‌هایــی  خانــه شــما جایــی اســت 
ــا هــم در آن وقــت می‌گذراننــد،  مــورد آنهــا مــردد هســتید( ب
بیشــتر از ســایر حالت‌هــا می‌فهمیــد چــه اتفاقــی در حــال 

روی دادن اســت.

وقتــی  باشــید‌.  فرزندتــان  حرف‌هــای  شــنوای  گــوش    
بــه  کنیــد  برقــرار  خــود  نوجــوان  بــا  صمیمانــه  ارتباطــی 
کــه پیــش  احتمــال زیــاد فرزنــد شــما در‌بــاره هــر مشــکلی 

می‌کنــد. صحبــت  شــما  بــا  بیایــد 

بــا  خــود  ســالم  رفاقت‌هــای  معــرض  در  را    ‌فرزندتــان 
بــا  شــما  فرزنــد  تــا  دهیــد  قــرار  دوســتان‌تان  و  همــکاران 
کــه در آن احتــرام و همدلــی وجــود دارد،  مشــاهده روابطــی 

بیامــوزد. را  درســت  ارتبــاط 

فرزندتــان  قــوت  نقــاط  از  تمجیــد  و  تشــویق  بــا    
ــد.  کن ــدا  ــس پی ــه نف ــاد ب ــد اعتم کنی ــک  ــه او کم ــد ب می‌توانی
همچنیــن می‌توانیــد توجــه فرزنــد خــود را بــه فعالیت‌هایــی 
کــه باعــث افزایــش عــزت ‌نفــس و اعتمــاد بــه نفــس می‌شــود 
گفتــن فرزنــد شــما  کلیــد نــه  کنیــد. اعتمــاد بــه نفــس  جلــب 

بــه روابــط اشــتباه اســت.
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